
نگاه آخر

همایون ارشــادی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران پس از تحمل یک 
دوره بیماری ســرطان، روز گذشته در 78 سالگی درگذشت. او نه آموزش 
بازیگری دیده بود، نه ســودای شهرت در این حرفه را داشت، اما در میانه 
عمرش دســت تقدیر او را به دنیای سینما کشاند و نام‌اش را برای همیشه 
در ذهن ایرانی‏ها به شــخصیت‏های آرام، ساکت، درون‏گرا و متفکر »آقای 

بدیعی« در طعم گیلاس و »محمود« در درخت گلابی گره زد. 
ارشادی برخلاف سایر هنرمندان در سال‏های نوجوانی و جوانی، هیچ 
پیشینه و علاقه‏ای به دنیای هنر نداشت. او سال ۱۳۲۶ در اصفهان متولد 
شــد و در سال ۱۳۴۴ دیپلم گرفت. برای ادامه‏ تحصیل در رشته معماری 
راهی ایتالیا شــد. پس از پایان تحصیل، به ایران بازگشت و در یک شرکت 
ســاختمانی در اهواز مشغول کار شد. اما یک‌ســال پس از انقلاب، برای 

زندگی و کار به کانادا مهاجرت کرد و تا سال ۱۳۷۰ در آنجا ماند. 

ورود غیرمنتظره به سینما �
تا اینجا 44 ســال از عمر ارشادی می‏گذرد و ردی از سینما و بازیگری 
در زندگی او دیده نمی‏شود. حتی خودش هم در آن‌دوران تصور نمی‏کرد 
که بازیگر شــود و بعدها در مصاحبه‏ای گفته بــود: »زمانی فکر می‏کردم 
خواننده می‏شوم، اما اصلًا به بازیگری فکر نمی‏کردم.« بااین‌حال یک‌سال 
بعد در ســال 1371 زندگی کاری ارشادی که یک معمار و آرشیتکت بود، 
به‌کل تغییر کــرد. ماجرا از این قرار اســت که ارشــادی به‌صورت اتفاقی 
محمد نیک‏بین، دوست قدیمی خود را در آمریکا می‏بیند و یک‌روز باهم با 
یک‌پرواز به ایران برمی‏گردند. ارتباط این‌دو با یکدیگر در ایران ادامه می‏یابد 
و ارشــادی در زمان ازدواج نیک‏بین با تهمینه میلانی، یکی از شــاهدان 
ازدواج آنها می‏شود. چندماه بعد، تهمینه میلانی به همایون ارشادی زنگ 
می‏زنــد و از او درخواســت می‏کند تا در فیلــم »کاکادو« بازی کند. او هم 
پیشنهاد را قبول می‏کند و به‏عنوان اولین تجربه کاری در سینمای ایران، با 
محمد نیک‏بین همبازی می‏شود. هرچند بازی در فیلم »کاکادو« به‏نوعی 
ورود جدی ارشــادی به دنیای بازیگری محسوب می‏شود، اما نقطه‌عطف 
فعالیت هنری او در ســال 1375 از آشــنایی با عباس کیارستمی شروع 
شد. کیارستمی در جســت‏وجوی چهره‏ای تازه و غیرحرفه‏ای برای فیلم 
جدیدش به‌نام »طعم گیلاس« بود. فیلمی‌که با دریافت جایزه نخل طلای 
جشنواره کن، نام سینمای ایران را دوباره در جهان طنین‏انداز کرد و بازی 
درخشان ارشــادی را به‌نمایش گذاشت. انتخاب ارشادی برای نقش مرد 
میانسالی به‌نام آقای بدیعی در این فیلم، نه‏تنها موجب آغاز کار حرفه‏ای او 
شد، بلکه زمینه‏ای فراهم کرد تا نگاه انسانی و بی‏تکلف او به شخصیت‏ها 
و موقعیت‏ها، امضای هنری‏اش شــود. ارشــادی بعدهــا در گفت‏وگویی 
درباره آن‌دوران گفته بود: »من نقشــی بازی نمی‏کردم، فقط خودم بودم. 
هیچ الگویی نداشــتم، چون سواد سینمایی نداشتم. یک معمار بودم که 

به‏صورت تصادفی جلوی دوربین رفتم.« 

تثبیت جایگاه و فعالیت بین‏المللی  �
پس از موفقیت ارشادی در طعم گیلاس، داریوش مهرجویی در سال 
۱۳۷۷ او را برای فیلم »درخت گلابی« انتخاب کرد. او در این فیلم توانست 
در قالــب مردی درون‏نگر و پرخاطره، عمق احساســی ویژه‏ای خلق کند 
که منتقدان را به تحســین واداشت. در سال‏های بعد هم، مسیر حرفه‏ای 
در بازیگری را با همکاری با کارگردانان شناخته‏شده سینمای ایران ادامه 
داد. فیلم »ملکه« ســاخته محمدعلی باشه‏آهنگر که در آن بدون دیالوگ 
اما با حضــوری مؤثر نقش‏آفرینی کرد و فیلم‏هایی چون »واکنش پنجم«، 

»نارنجی‏پوش«، »بمانی« و چندین فیلم کوتاه جوانان که به گفته خودش 
از سر عشق در آن‏ها بازی کرد، از دیگر فعالیت‏هایش در عرصه سینماست. 
البته هنر ارشادی صرفاً به سینمای ایران محدود نشد و نقش‏‏آفرینی‏های 
دلــی و طبیعی او به‏خصوص در فیلم »طعم گیلاس«، باعث شــد تا نام او 
به گوش فیلمســازان بین‏المللی نیز برســد. در ســال ۲۰۰۷، او در فیلم 
»بادبادک‏بــاز« )The Kite Runner( ســاخته مارک فورســتر، بازی کرد. 
منتقدان، نقش‏آفرینی او را ستودند؛ تا جایی که روزنامه‏ لس‏آنجلس تایمز 
در آن‌زمان درباره او نوشــت: »مارک فورســتر، نقطه‏ حیرت‏انگیز بازی در 
»بادبادک‏بــاز« را در طبیعی‌بودن همایون ارشــادی می‏داند. بســیاری از 
بازیگران به تکنیک خود تکیه می‏کنند، اما او به دل خود تکیه کرده است.« 
موفقیت ارشادی در »بادبادک‏باز«، زمینه بازی او در فیلم‏های بین‏المللی 
دیگــری همچــون »آگــورا«، »ســی دقیقه پــس از نیمه‏شــب«، »تحت 
تعقیب‏تریــن مرد« و »علــی و نینو« را رقم زد. با وجــود این موفقیت‏ها در 
عرصه جهانی، اما ارشادی هیچ‏گاه خود را بازیگر بین‏المللی نمی‏دانست. 
حتی در گفت‏وگویی گفته بود: »من بازیگر ایرانی هســتم که چند تجربه‏ 
بازی در فیلم‏های خارجی داشته‏ام. بازیگر بین‏المللی یعنی کسی که همه 
جای دنیا شناخته‌شده باشد، و من با آن تعریف یکی نیستم.« بااین‌حال 
او جوایز و افتخارات متعددی در جشــنواره‏های بین‏المللی دریافت کرده 
است. جایزه بنیاد بلونلیج در بخش بازیگری در جشنواره بین‏المللی فیلم 
ونیز ۲۰۱۹، نامــزد جایزه بهترین روایت جوایــز بین‏المللی فیلم و ویدئو 
تورنتو برای بازی در فیلم »آرمان‏شهر« ۲۰۱۶ و نامزد جایزه بهترین بازیگر 
جشنواره بین‏المللی »فیلم اکشــن آن فیلم آمریکا بازی« در فیلم »اینجا 

ایران« ازجمله این موارد است. 

عاشق سینما نه شهرت  �
با اینکه ارشادی فعالیت هنری خود را با سینما شروع کرد، اما هنرش 
را صرفاً بــه این حوزه محدود نکرد و در تلویزیون و تئاتر هم ســابقه کاری 
پرباری داشت. تا جایی‌که کمتر کسی است که نقش سرهنگ در سریال 
»تا ثریا« ســاخته ســیروس مقدم را به‌یاد نیاورد. او که در آن ســال‏ها نگاه 
مثبتی به تلویزیون داشــت، در مجموعه‏هایی چون »هم‏شــاگردی‏ها« و 
»شمس‏العماره« هم ایفای‌نقش کرد و تجربه‏ آن‌دوران را »بسیار آموزنده« 
اعلام کرده بود. ارشادی همچنین چند تجربه‏ تئاتری داشت و می‏گفت، 
تئاتر را از سینما بیشتر دوست دارد: »تئاتر تمرین نفس برای بازیگر است؛ 
تمرینی برای صداقت و حضور زنده. البته درآمدش زیاد نیست، اما سالی 
یــک نمایش برایم حکم پالایش روح را دارد.« مرور زندگی و کارنامه‏ هنری 
همایون ارشــادی نشــان داد که برای ماندگارشدن در سینما، نه جوانی و 
نه تکنیک‏های پیچیده، شــرط لازم نیســت. او بر این بــاور بود که بازیگر 
باید از درون بازی کند، نه با نمایش تکنیک: »وقتی وارد ســینما شــدم، 
هیچ الگویی نداشتم. کم‏کم یاد گرفتم که نگاه‌کردن و راه‌رفتن سینمایی 
یعنی چه. بعضــی کارگردانــان می‏خواهند تو خودت باشــی، بعضی‏ها 
تکنیــک می‏خواهند. من حالا می‏توانم هردو را انجام دهم، چون بالاخره 
یاد گرفته‏ام.« همچنین ارشــادی هیچ‏گاه از ورود دیرهنگام‌اش به سینما 
پشــیمان نشد و حتی معتقد بود که اگر زودتر بازیگر می‏شد، شاید موفق 
نمی‏شــد: »قرار بوده من در این سن بازیگر شوم. شاید اگر در جوانی وارد 
می‏شــدم، اصلًا دوام نمــی‏آوردم.« علاوه بر این، عدم‌علاقه ارشــادی به 
شهرت از ویژگی‏های اخلاقی برجسته‏اش بود. او در مصاحبه‏های مختلف 
گفته بود که هیچ‏گاه به‌دنبال شهرت نبوده و در سینما به‏خاطر »عشق« در 
آن مانده است. همایون ارشادی از آن‌دست هنرمندانی بود که به حضور 
اخلاقی و انسانی در کنار حرفه، باور داشت. او از خطوط قرمز فرهنگی و 
اعتقادی خود هم عبور نکرد و حتی پیشنهادهای کاری خارج از ایران را که 
با باورهایش سازگار نبود، رد کرد. این بازیگر پس از سه‌دهه فعالیت هنری 
در سینما و تلویزیون، بیستم آبان‏ماه در 78 سالگی بر اثر متاستاز سرطان، 

درگذشت و پیکر او امروز در بهشت سکینه کرج آرام می‏گیرد. 

 مروری بر کارنامه هنری همایون ارشادی
که بازیگری برای او بازی از دل بود، نه تکنیک‏

بازیگری که خودش را بازی می‏کرد
کتابخانه

بازاندیشی در اخلاق مقاومت
کتــاب »نیــروی خشــونت‏پرهیزی« نوشــته‏ 
جودیت باتلر، نظریه‏پرداز برجســته فلسفه و 
علوم اجتماعی به‌تازگی از ســوی نشــر برج 
روانه بازار شــده اســت. باتلر در این کتاب به 
تحلیل مفهومی از خشونت‏پرهیزی و اخلاق 
مقاومت می‏پــردازد. او همچنیــن در این اثر 
نشــان می‏دهد کــه خشــونت‏پرهیزی باید 
به‏عنــوان یک موضع اخلاقی و سیاســی در 
مقابله با قدرت‏های سلطه‏گر و بی‏عدالتی‏های 
نظام‏مند در نظر گرفته شــود.باتلر در »نیروی 
خشــونت‏پرهیزی« بــا اســتفاده از نظریات 
تأثیرگذار فلاســفه‏ای چــون فوکــو، فروید و 
بنیامین، به بررسی پیچیدگی‏های خشونت 
و بی‏عدالتی‏هــای اجتماعی می‏پردازد. او همچنین این موضوع را به چالش 
می‏کشــد که چرا خشونت‏پرهیزی اغلب به‏عنوان عملی منفعلانه یا اخلاقی 
فردگرایانه تفسیر می‏‏شود و ازاین‌رو به‌جای آنکه یک پاسخ فعال به نابرابری‏ها 
باشــد، ممکن است به سکوت و بی‏عملی منجر شود. کتاب باتلر نه‏تنها درک 
ما از خشــونت و مقاومت را به چالش می‏کشــد، بلکه راه‏هــای جدیدی برای 
همبســتگی و اعتراض در دنیای پیچیده امروز ارائه می‏دهد. این اثر، دعوتی 
است به بازاندیشی در اصول اخلاقی مبارزه و نقش خشونت‏پرهیزی در ایجاد 
تغییرات اجتماعی مؤثر. نشر برج »نیروی خشونت‏پذیری« را در ۱۹۲ صفحه و 

به قیمت ۲۸۵هزارتومان چاپ کرده است.

 نیروی 
خشونت‏پرهیزی 

نویسنده: جودیت باتلر
مترجم: محدثه 

واضحی‏فرد 
انتشارات: برج

تاریخ

تاسیس جبهه ملی
دخالــت هژیر، وزیر دربار در جریان برگزاری انتخابات دوره شــانزدهم مجلس 
شــورای ملی، اعتراضات بســیاری را از ســوی گروه‏ها و چهره‏های سیاســی 
موجب شــد. از آن جمله، گروهی ۱۹نفره از نخبگان و روزنامه‏نگاران بودند که 
با محوریت محمد مصدق در اعتراض به دخالت‏های دولت وقت در ۲۲ مهرماه 
۱۳۲۸ در کاخ مرمر متحصن شدند. متحصنین خواسته خود را لغو انتخابات 
تا تعیین دولتی بی‏طرف برای برگزاری و نظارت بر برگزاری انتخابات آزاد اعلام 
کردند. هرچند این تحصن به سرانجامی نرسید، ولی مقدمات تاسیس جبهه 
ملــی را فراهم کرد. چندی پــس از پایان تحصن، متحصنین در منزل مصدق 
جمع شدند. آنچنان که گفته می‏‏شود در این جلسه که روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۲۸ 
برگزار شــد، سیدحسین فاطمی در سخنانی پیشنهاد تشکیل ائتلاف جبهه 
ملــی را داد و به‌این‌ترتیب جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق تشــکیل 

شــد. هدف از تاســیس جبهه ملی ایران، گردآوری نیروهای 
اصطلاح‏طلب سیاسی در قالب تشکیلاتی وسیع از طریق 

حضور در انتخابات دوره شــانزدهم مجلس شورای 
ملی، همچنین انجام تغییرات اصلاحات 
سیاسی داخلی و خارجی ازجمله تعیین 

تکلیــف موضــوع ملی‌شــدن نفت و 
خلع‌ید شرکت نفت ایران و انگلیس و 

ملی‌شدن صنعت نفت بود.

 چهره

بدرود آشیق ماشالا
ماشالله رسام، استاد برجسته نوازندگی بالابان و سرنا و مشهور به آشیق ماشالا، 
دیروز در ســن ۹۱ سالگی درگذشــت. علت مرگ او که تا سال گذشته نیز زیبا و 
صحیح نوازندگی می‏کرد، بیماری و کهولت‌ســن بیان شده است. رسام در سال 
۱۳۱۳ در روستای گزل ابدال همدان متولد شد و نواختن این سازها و نیز چگور 
را از پدر و برادرش آموخت. او جز این ســازهای اختصاصی، در موســیقی ترکی 
همدان نیز خواننده‏ای توانا به‌شمار می‏آمد؛ زیرا به عمده مقام‏های سازی و آوازی 
احاطه داشــت و کارشناسان موسیقی محلی، او را میراث‏دار 
این هنر می‏شناختند. جز این، رسام به هر دو موسیقی 
ترکی و کردی تسلط داشت. بخشی از این توانایی رسام 
به این نکته بازمی‌گشــت که روستای گزل ابدال، هم با 
مردم کردزبان قــروه و بیجار، هم با مردم ترک‏زبان بهار 
و کبودرآهنگ ارتباط دارد و به‌همین‌دلیل رســام 
با هر دو زبان کردی و ترکی آشــنایی داشت. در 
کارنامه هنری زنده‏نام رسام، کسب رتبه نخست 
جشنواره موسیقی مقامی زاگرس‏نشینان 
در ســاز ســرنا و دریافت نشان درجه یک 

هنر )دکترای هنری( دیده می‌شود.
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24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی

 سردبیر: محمد‌جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر    دبیر آنلاین: شبنم رحمتی
   دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی‌هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-61933000

 دادستان اهواز
و یک فرصت تاریخی

همیــن الان که قصد کرده‏ام این کلمات را بنویســم، 
احمــد بالــدی، جوان اهــوازی که هفته گذشــته در 
اعتــراض به تخریب مغــازه پدرش خودســوزی کرده 
بود، درگذشــت. از آن روز تا همین الان دستم به هیچ 
کاری نرفت و جــز یک یادداشــت نصفه‌ونیمه درباره 
باستانگرایی تقلبی حضرات هیچ‌چیز دیگری نتوانستم 
بنویسم. مدت‏ها بود فکر می‏کردم دوران این شکل از 
برخوردها تمام شده و دست‏اندرکاران مملکت به این 
نتیجه رســیده‏اند که نباید در شرایط حساس کنونی! 
ســر به ســر مردم گذاشــت. نهم خردادمــاه 1372را 
در مشــهد به‌چشــم دیده بــودم و خوب می‏دانســتم 
یک برخــورد بی‏خردانــه و ظالمانه چگونــه می‏تواند 
شــهری را به آشــوب بکشــد. در تمام اتفاقاتی شبیه 
نهم خردادماه مشهد که بارها و بارها تکرار شد و شاید 
بدترین‌اش ماجرای مهســا امینــی بود، مقصر اصلی 
کســی نبود جز مســئولانی که فکر می‏کردنــد، باید 
یک‏جوری ماجرا را ســرهم‏بندی کــرد. در تمام موارد 
مسئولان زورشــان می‏آمد قبول مسئولیت کنند یا به 
مردم گزارشی صادقانه بدهند. احتمالًا همه آن‏ها هم 
توجیه‏شــان این بود که حفظ نظــام از اوجب واجبات 
اســت. من با این گزاره مشــکل چندانی نــدارم، جز 
اینکه برعکس مســئولان محترم، حفظ نظام و بالاتر 
از آن حفظ این ســرزمین را در برخورد با مسببان این 
فجایع می‏دانم، نه در حمایت از آنها. اما حقیقت‌اش را 
بخواهید در ماجرای اهواز و حادثه فجیع احمد بالدی، 
دادســتانی اهواز عاقلانه و منصفانه عمل کرد. شاید 
برای نخستین‌بار بود که مسئولان به‌جای متهم‌کردن 
قربانی و کســانی که از آن فاجعه تصویربرداری کردند 
و نسبت‌دادن قربانیان به جاسوسی و رابطه با اسرائیل 
و آمریکا، مجریان قانون را مقصر دانســتند و شــهردار 
اهواز را بازداشــت کردنــد. می‏دانید اگــر این جنس 
برخورد با تخلفات در این مملکت رایج بود، بسیاری از 
حوادثی که در این چنددهه شــاهد آن بودیم اصلًا به 
وقوع نمی‏پیوست. می‏دانید اگر آن وقایع تأسف‏بار در 
این سرزمین رخ نمی‏داد ما امروز کجا ایستاده بودیم و 
می‏توانستیم به چه چیزهای مهم‏تری فکر کنیم؟ احمد 
بالدی آخرین قربانی بی‏توجهی و بی‏رحمی نسبت به 
طبقه فرودست نیست. فکر کنید پدر احمد بالدی، آدم 
متمولی بود و کاری خلاف‌قانون مرتکب شده بود. آیا 
کسی زهره آن را داشت که با او چنین برخوردی کند؟ 
تصور کنید احمد بالدی، یکی از این جوان‏های تازه به 
دوران رسیده و رانت‏خواری بود که ماموران شهرداری 
را تهدید به خودسوزی می‏کرد، آیا کسی جسارت آن را 
داشت به او بگوید: خودت را بسوزان تا ببینیم چجوری 
می‏ســوزی؟ برخــورد نابخردانــه و بی‏رحمانــه فقط 
مختص پابرهنه‏ها و گرســنگان است. از گشت ارشاد 
گرفته تا مالیات ســتاندن و برخورد بــا تخلفات مالی 
و ساخت‌وســازهای غیرقانونــی، فقط‌وفقط مختص 

بدبخت بیچاره‏هاست.
ایــن نگاه طبقاتی و ناعادلانه وقتی با توجیه حفظ 
نظام درهم‌می‏آمیــزد، فاجعه ابعاد وحشــتاک‏تری به 
خود می‏گیرد. من نه دادســتان اهواز را می‏شناســم، 
نه می‏دانم که این تصمیــم فردی بوده یا حاصل عقل 
جمعی، اما هرچه هســت از او می‏خواهم این ماجرا را 
تا پایان، شــرافتمندانه و خردمندانه پیش ببرد. هم از 
خون جوان بی‏گناهی که از سر استیصال، درماندگی و 
به‌خاطر حمایت از شرافت پدرش دست به خودسوزی 
زده، نگذرد و هم بداند که تنبیه متخلفان می‏تواند برای 
شــخص او عاقبت‌بخیری بــه ارمغان بیــاورد و از همه 
مهم‏تر، به ســربلندی این آب و خاک مدد برســاند. از 
صمیم جان امیدوارم کسی یا کسانی در راه این پرونده 
اخلال ایجاد نکنند و اگر هم کردند، دادستان محترم به 
پشتوانه مردمی که سال‏هاست آرزوی تحقق عدالت را 
در سر دارند، کارش را پیش ببرد و از هیچ دیاری ترس 

به دل راه ندهد.
این پرونــده و فرجام آن نه‏تنها با آبروی دادســتان 
محترم اهواز که با سرنوشــت یک کشــور گــره خورده 
اســت. کســی چه می‏داند شــاید همین پرونده، آری 
همین یک پرونده، بتواند دســت فرمــان حکمرانی را 
تغییر دهد و پس از این مصائبی ازاین‌دســت با نگاهی 
عاقلانه‏تر و عادلانه‏تر حل شــوند. شاید همین پرونده 
و شکل رســیدگی به آن بتواند سرمشــقی باشد برای 
دیگران. زیادی خوشبین‌ام؟ نمی‏دانم، شاید. اما چاره 
دیگری هم هســت؟ باز هم نمی‏دانم امــا این را خوب 
می‏دانم که ما دست‏پرورده فرهنگی هستیم که همواره 
در ناامیدوارانه‏تریــن اعصار تاریخ به‌دنبــال روزنه‏ای از 
امیــد بوده‏ایم و غالبــاً هم این امیدواری جــواب داده 
اســت. امیدوارم این‌بــار هم موفق شــویم. روح احمد 

بالدی شاد و خدایش بیامرزد.

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

شاعر و روزنامه‌نگار
عبدالجواد موسوی


